
گن فرهنگى

ــى و درواقع كارى كه وزارت  � به نظر ما مديريت فرهنگ
ارشاد و صداوسيما مى كنند، «مديريت گنى» است. حالا چرا 
گنى؟ چون آدمى كه از هيكلش راضى نيست و بدقواره و 
چاق است، جلو ميهمان رودروايسى دار گن تن مى كند تا 

ظاهرسازى كند و چربى و قناسى هيكل را بپوشاند. 
ــت. توى كتاب  مديريت فرهنگى هم همين طورى اس
آنقدر حساسيت به خرج مى دهند كه حتى چهارتا فحش 
مستعمل كاربردى را حذف مى كنند، حتى كلمه مرتيكه 
ــتورى فحش نيست و تغييرشكل يافته  را كه از لحاظ دس
ــت كه بر اثر استفاده و صيقل خوردن در  «مردى كه...» اس
ــده است، بايد  ــتقل تبديل ش زبان كوچه، به كلمه اى مس
حذف شود. تا صحنه هاى عاطفى و احساسى. توجه كنيد 
كه الان بيشتر اين چيزها را گير مى دهند چون اصولا كسى 
اصلا داستان سياسى نمى نويسد. اصلا يك دليلى كه بيشتر 
ــنده ها به داستان هاى آپارتمانى روى آوردند اين بود  نويس
ــتر در كار نيست و اين  كه اينطورى يكى يا دوتا آدم بيش
ــى، دوتا آدم هم از توى آپارتمان كه نمى توانند فعاليت  يك
سياسى كنند براى همين هى به دروديوار خيره مى شوند 
ــى اى دارد؟  ــود. خب، چه گير سياس ــتان تمام ش تا داس
هيچى. براى همين بررس محترم براى اينكه حقوقى كه 
مى گيرد درست باشد، بايد نشان بدهد كه كار كرده، خب 
چى كار كند؟ نويسنده نه موضوع سياسى مطرح كرده، نه 
موضوع عقيدتى. خب، گير مى دهد به حرف زدن و پوشش 
ــى گير داده بودند كه يك جاى  و اين چيزها. مثلا به كتاب
داستانش خانم فلانى زير باران مى ماند و بعد وقتى به منزل 
يا ميهمانى موردنظرش مى رسد مى نشيند روى مبل. بررس 
گفته بوده، اگر اين خانم زير باران مانده پس لباسش خيس 
شده و به تنش چسبيده، پس درست نيست با اين وضعيت 
اسفناك و خطرناك در طول ميهمانى روى مبل بنشيند. 

پس بايد حذف شود. مى بينيد؟ 
از طرفى هرچى كلمه و تركيب كنايى و فحش و ناسزا 
ــود. مثل همان مرتيكه اى كه عرض  ــد بايد حذف ش باش

كرديم. همين ادا و اطوار در هنرهاى ديگر هم هست. 
ــان اين چيزها  به نظر ما، مديران فرهنگى ما به نظرش
بى ادبى است. براى همين حذفش مى كنند تا اجنبى ها توى 
خارج، يا حتى مثلا 20سال ديگر توى همين مملكت، مردم 
ــد دوره فلان مدير و فلان وزير، خيلى دوره اخلاقى  بگوين
خوبى بوده چون توى داستان ها و كتاب ها هيچ كس حرف 
بى ادبى نمى زده و كار غيراخلاقى نمى كرده و رفتار پرخطر 

نداشته است. 
اينجاست كه مى گوييم سياست فرهنگى ما سياست 
ــت. يعنى به خودمان سخت مى گيريم و نفس را  گنى اس
ــو، تا بتوانيم لباس  ــكم را مى كنيم ت حبس مى كنيم و ش

ميهمانى تنمان كنيم. غافل از اينكه شاعر فرمود: 
خيلى خوش هيكل است، لب خزينه هم مى نشيند. 

ــن از اين. اما اگر دقت كنيد عزيزان و دلاورانى كه از  اي
ــت كه در كل هيكل را  ــتفاده مى كنند، درست اس گن اس
رديف نشان مى دهند، اما اين چربى ها از يكجا مى زند بيرون 

و لباس قلپى باد مى كند و قضيه تابلو مى شود. 
اين يعنى چى؟ يعنى كتاب دو،سه هزار جلدى را اينطور 
ــدارد، همه مى گويند واى چه  مميزى كردن، ايرادى هم ن
ــتوريزه است، اما به هرحال رفتار عمومى  ادبيات ايران پاس
ــمى را كه نمى شود مميزى كرد. يعنى نمى شود كه  و رس
ــوولى يك بررس نشاند تا دور  ــت هر مدير و مس كنار دس
ــد. مثل قضيه لولو و  كلمات خطرآفرينش خط قرمز بكش
بردن بسته مخصوص به جاى نامعلوم. يا مثل قضيه سوختن 
ــه اين دوتا مثال ما  ــن آب به جايگاه مخصوص ك و ريخت
ــت. مساله البته فقط  ــده اس از تلويزيون و راديو پخش ش
دولتى نيست. مثلا نمى شود نمونه فراموش ناشدنى پرتاب 
جاچسبى و به زبان آوردن كلمه كاربردى [...] را از زبان يك 
نماينده مجلس فراموش كرد. خب اين هم از راديو پخش 

شده است. 
خب حالا تاثير گن فرهنگى گم وگوركردن چهارتا 
لك وپيس است. مگر تاثير تيراژ دو، سه هزارتايى كتاب را 
مى شود با مخاطبان ميليونى راديو و تلويزيون مقايسه 

كرد؟ 
ــنهاد ما اين است كه بگذارند كتاب ها چاپ شود،  پيش
ــا را بزنند و  ــورد، بيايند زيرآب م ــر آب از آب تكان خ اگ
ــته به فرهنگ و رفتار عمومى آبكى  بگويند فلانى آب بس
ــده. اما به جاش بررس هاى ارشاد را بردارند و هركدام را  ش
بگذارند بالاسر مسوولان و مديران كه تريبونشان مخاطب 
ــه كنند. اينطورى  ــرى دارد تا مميزى در لحظ ميليون نف

جامعه هم مصون مى ماند. 
چقدر حرفمان جدى شد. ببخشيد از دستم در رفت. 
آخر آقاى روحانى گفته بود همه چيز در فرهنگ و ادبيات 
ــت كه قبل  ــه، ما ديديم اين آرامش بعد از توفانى اس آروم
ــت، گفتيم هشدار بدهيم. بعد هم بله.  از توفانى ديگر اس
همه چيز در فرهنگ و ادبيات آرام است چون عملا كسى 

توليد ادبيات يا كار فرهنگى نمى كند. 
مثل اينكه براى ازبين بردن تلفات جاده اى اجازه ندهند 
هيچ ماشينى از خانه بيرون بيايد. بله، نتيجه اين مى شود 
ــا از اين به بعد  ــود، ام ــه آمار تلفات جاده اى صفر مى ش ك
همه مى دانيم براى شيك  جلوه دادن قضايا و پنهان كردن 
قناسى ها، از چه سياستى استفاده شده؛ «سياست گنى.»

از هرنظربي ضرر 

رشك همسايگان

ــاهنامه مى خوانيم كه فريدون قلمرويش را بين  � در ش
ــلم و ايرج تقسيم كرد. ايران به ايرج  سه فرزندش تور و س
ــيد، اما دو برادر بر او رشك  اين فرزند كوچك فريدون رس

بردند و او را كشتند. 
داستان ايرج را شايد بتوان نمونه اى اسطوره اى دانست 
از حسد بيگانگان بر كشور ما و اگر به تاريخ بلند كشورمان 
ــواره در معرض آماج  ــه ايران هم ــگاه كنيم مى بينيم ك ن
ــمنانى بوده كه هر يك به قصد تطاول ثروت هاى اين  دش
ــنيدم  مملكت به آن تاخته اند. وقتى خبر توافق ژنو را ش
ــح، نگران بيدار  ــز همانند تمام ايرانيانى كه تا صب من ني
مانده بودند تا خبر توافق نهايى را بشنوند بسيار خوشحال 
ــايگانى افتادم كه مغرضانه در  ــدم. ولى بعد ياد همس ش
هفته هاى گذشته چوب لاى چرخ مذاكرات گذاشتند و از 
هر تلاشى براى به نتيجه نرسيدن مذاكرات دريغ نكردند. 
ــان مهم نبود كه طرف اصلى اين مذاكرات مردمى  برايش
ــتند كه از تحريم ها رنج بسيار ديده اند. يادشان نبود  هس
ــتند. با خودم  كه ايرانيان همواره مردمانى صلح طلب هس
ــان تنهاييم و انگار در طول  ــر كردم كه چقدر ما ايراني فك
ــواره تنها بوده ايم. مى توان آن لحظه اى را تصور  تاريخ هم
كرد كه سلم و تور فقط به چشمداشت تخت شاهنشهى 
خون ايرج را بر زمين ريختند و نداى ايرج را نشنيدند كه 
مى گفت اين تخت ارزش خون ريختن را ندارد. همسايگان 
ما كه خود اينگونه شمشير از رو بسته اند و براى ازبين بردن 
جايگاه ايران دست به هر تلاشى مى زنند، صداى ميليون ها 
ايرانى را نمى شنوند كه همنوا با هم تكرار مى كنند كه ما 
انسان هاى صلح طلبى هستيم و فقط مى خواهيم در صلح و 
آرامش زندگى كنيم. آن روزها و اين روزها كه دشمنانمان بر 
ما مى تاختند و مى تازند در نظرم آمد كه سلم و تور خنجر 
آبگون كشيده در انتظار كشتن ايرج هستند، ولى صداى 

رساى او را نمى شنوند.

آكادمى

كارتون خواب

پشت جلد

لزوم توجه بيشتر به محيط زيست 

از حاشيه به متن 

ــتى است كه كمتر از يك سال  «محمد» نام دوس
ــت با او آشنا شده ام. دغدغه اصلى او حفظ حيات  اس
وحش و به طور ويژه «يوزپلنگ ايرانى» است. او زندگى 
ــت.  ــى و حرفه اى خود را وقف اين راه كرده اس علم
مى داند چه مى خواهد و در اين راه چنان مصمم است 
ــوارى هاى قابل درك،  كه طعنه هاى اطرافيان يا دش
ــاليان پرفرازونشيب از هدفش بازنداشته  او را طى س
است. چند شب پيش فرصتى دست داد تا در جمعى، 
ــتر با او گفت وگو كنيم. به او گفتم بازديد اخير  بيش
ــا از پروژه حمايت از «يوزپلنگ ايرانى» در  رييس فيف
تهران و جلب حمايت او خيلى ابتكار خوبى بود. تاييد 
مى كرد و راضى بود از توجهات خانم ابتكار. طبيعى 
ــوان در خطر  ــت كه موضوع حمايت از يك حي اس
انقراض و پيچيدگى هايش خيلى بيش از اينهاست. 
شايد نخستين سوالى كه به ذهن برسد اين است كه 
وقتى انسان هاى واقعا نيازمندى هستند چرا بايد براى 
جانوران وحشى - كه ممكن است براى زندگى انسان، 
نالازم يا بنا بر تعبيرى حتى لوكس تلقى شوند - منابع 
محدودمان را صرف كنيم؟ اين پرسش و فرض پيش 
از آن هر دو وارد نيستند. بشر با افزايش جمعيت و روند 
 رو به رشد صنعتى شدن به ويژه پس از قرن بيستم با 
دخالت هايى كه در طبيعت كرده تاثيرات نامطلوبى 
در «اكوسيستم» و چرخه طبيعى حيات گذاشته كه 
اين روند ناسالم پيامدهاى ناگوارى را به زندگى خود 
او تحميل كرده است. بسيارى از دانشمندان حدس 
ــا شناخته  مى زنند پيدايش پاره اى بيمارى ها با منش
ــناخته جديد به همين دليل است. توجه بايد  يا ناش
داشت كه انقراض هاى طبيعى با انقراض هاى مصنوعى 

متفاوت است. انقراض طبيعى بخشى از روند تكاملى 
جهان محسوب مى شود ولى تاثير انقراض مصنوعى 
به خاطر بى توجهى انسان به طبيعت يا خطرناك تر 
از آن، دستكارى هاى عمدى در طبيعت كه مى تواند 
ــد معمولا به  ــوداگرانه يا غير آن باش ــا نيت هاى س ب
پيدايش وضعيتى منجر مى شود كه كيفيت زندگى 
نوع انسان را براى درازمدت تحت الشعاع قرار مى دهد 
ــايد.  و راه را براى تغييرات ناگزير و نامطلوب مى گش
ــت به طور كلى و  با اين فرض حمايت از محيط زيس
جلوگيرى از انقراض يك جانور به طور خاص، نه تنها 
لازم كه اتفاقا همان طور كه حمايت از يك فرد رنجور 
و بيمار، لازم و مهم است، دغدغه نكاستن از كيفيت 
زيست سالم و طبيعى نيز مهم و حياتى است. پيش 
ــاز تاكيد مى كنم در مباحث  ــته ام و ب از اين هم نوش
جديد توسعه، امروزه محيط زيست از يك بحث صرفا 
حاشيه اى به متن موضوعات بسيار مهم بشرى تبديل 
شده است. مثلا آلودگى هوا و آب، گرمايش زمين يا 
سوراخ شدن لايه ازن مساله اى همه گير و تاثيرگذار در 
سرنوشت همه بشر براى نسل هاست. به همين دليل 
است كه پيمان هاى بين المللى محيط زيستى نظير 
ــروزه در كنار مهم ترين توافق هاى  «پيمان كيوتو» ام
ــد و دولت هايى كه  جهانى مورد بحث قرار مى گيرن
ــش  آن را امضا نكرده يا نمى كنند همواره مورد پرس
ــتمان «محمد»  ــرار دارند. دوس ــش و انتقاد ق و چال
ــت در دوران آقاى خاتمى تلاش هاى مفيد و  مى گف
اميدوار كننده محيط زيستى انجام شد ولى اين روند 
ــته  ــژاد روند معكوس داش ــاى احمدى ن در دوره آق
ــاره با توجه دولت  ــدوارى مى كرد كه دوب و ابراز امي
ــخص خانم ابتكار، امكان توجه و  آقاى روحانى و ش
حمايت هاى بيشتر پديد  آيد. محيط زيست البته بايد 
ــاله دولتى به موضوعى اجتماعى تبديل  از يك مس
شود. همه ما بايد طبيعتمان را دوست داشته باشيم و 

براى بالابردن جريان زندگى در آن بكوشيم. 
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كافه
نظر

پروازى كه تاريخ ساز مى شود 
عسل عباسيان: بعد از اين همه سال گسست بين ايران و غرب، با توافق بين ايران و 1+5، «بوى بهبود ز اوضاع جهان» به 
مشام مى رسد. چندى است كه مسوولان مختلف از رييس سازمان هواپيمايى تا معاون وزير راه وشهرسازى مى گويند 
تا كمتر از يك ماه ديگر   پرواز مستقيم به ايران برقرار مى شود و مقدمات راه اندازى اولين خط هوايى مستقيم بين ايران 
و آمريكا در حال تدارك است. پاسخ هاى چندنفر از چهره هاى نام آشنا را در پاسخ به اين سوال كه آيا اين اتفاق ممكن 
است يا خير و به زعم آنان ايجاد خط مستقيم پروازى بين اين دو كشور چه تحولاتى را در پى دارد، در ادامه مى خوانيد. 

 مجيدرضا حريرى  عضو اتاق بازرگانى تهران
اين مساله چندان به رابطه ايران و آمريكا ربطى ندارد و حتى اگر فرض بگيريم كه امكان پذيرد، 
هيچ تاثير مستقيمى بر مسايل اقتصادى نخواهد داشت. چون در حال حاضر ايران با آمريكا 
رابطه اقتصادى ندارد. تصور مى كنم موضوع ايجاد اين پرواز بيشتر يك علامت و يك نشانه 
است تا اينكه يك فعاليت حقيقى اقتصادى باشد. اصلا نمى دانم با توجه به اينكه رابطه بانكى بين ايران و آمريكا 
وجود ندارد، تا چه حد موضوع ايجاد اين پرواز عملى است. به نظرم در حال حاضر ايجاد چنين پروازى يك مقدار 
عجيب و غيرعملى است و اگر هم تحقق يابد، تاحدى نمايشى است. اگرچه در همان حد نمايشى هم اگر باشد، 
بسيار خوب است چون نشان مى دهد روابط بين المللى ما عادى است و به وجهه بين المللى ما كمك مى كند، منتها 

در واقعيت اقتصادى امروز كشور ما، اتفاق قابل توجه و موثرى نخواهد بود. 

 اميررضا خادم  عضو سابق شوراى شهر
به نظرم روابط ديپلماتيك در بين كشورهاى مختلف نبايد اثرى بر روابط ملت ها داشته باشد. 
راجع به آمريكا هم همين طور. من معتقدم اگر روابط ديپلماتيك با چالش مواجه است، لازم 
ــت رابطه بين دو ملت نيز اينگونه باشد، بنابراين با دايرشدن پرواز مستقيم بين ايران و  نيس
آمريكا موافقم و بايد اين اقدام در همين فضاى روابط بين دو ملت تعريف شود. قريب به دوميليون ايرانى مقيم 
آمريكا هستند، بنابراين با ايجاد چنين پروازى، رفت وآمد نخبگان ايرانى مقيم آمريكا و ساير شهروندان، تسهيل 
مى شود و اين به نوعى شرايط را فراهم مى كند تا حمايت دولت از ايرانيان خارج از كشور بهتر شود و البته حتما 

در بخش توريسم نيز تاثير خوبى خواهد داشت. 

 سيروس ابراهيم زاده  بازيگر و كارگردان تئاتر
من طرفدار پر و پا قرص روابط زمينى و هوايى آشتى جويانه با تمام مردم دنيا هستم. از «بوركينو 
فاسو» بگير و بيا تا برسى به «يونايتد استيتس آو آمريكا»... چقدر عالى است! در تهران- فرودگاه 
امام - از پله هاى طياره برو بالا و در نيويورك- فرودگاه كندى- از پله ها بيا پايين، آن هم بدون 
معطلى هاى جان فرساى چهار تا 24ساعته بالا، پايين شدن هاى وسط راه... و براى مسوولان اين پروژه چند پيشنهاد 

دارم: الف- در داخل هواپيماهامان هرچه شعار و شمايل شادى بخش بيشتر به در و ديوار باشد بهتر است. 
ب- در منو غذاى مسافران «آبگوشت» را از قلم نيندازيم كه خوراك تاريخى و ملى ماست... و چه مى چسبد آن 

بالاها تريد نان سنگك و گوشت كوبيده با ترشى ليته... به به! به به! 
ج- ميهمانداران به تأسى از سنت آباواجدادى خويش از صميم قلب ميهمان نوازى كنند با لباسى تميز و چه بسا سنتى...  
د- و سر انجام براى اينكه به هر حال خود را از مزمزه كردن خاطرات محروم نكنيم بهتر است درجه بندى فضاى 
ــيط كوچك نامگذارى كنيم.  ــيط بزرگ و به جاى «اكونومى كلاس»، ش هواپيما را به جاى «بيزينس كلاس»، ش

والسلام! 

 پوريا عالمى

 كريم ارغنده پور

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب
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